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قسمت آخر

ایلیا موسایی| دوست نداری باز از کوچه عبور کنی اما مثل یک مرض 

است مثل یک جذبه شیطانی که پاهایت را می کشاند. تا به خودت 

بیایی می بینی باز روی موزاییک های چهل تکه و جورواجور حاشیه 

داری قدم می زنی. جلو خانه هنوز نوارهای زرد دیده می شود. دیوارها 

جویده و تکه تکه... درست مثل دهان آدمی فرتوت که دندان هایش 

ریخته باشد. با خودت فکر می کنی حتما ته مانده وسایل را دزدها 

برده اند و حالا فقط گربه ها آنجا وول می خورند. پدرت پای بساطش 

نشسته و خوشحال است. با خودت می گویی چطور می شود؟ خدا 

چطور می تواند این چیزها را از بالا ببیند و ساکت بماند. هیچ کدام 

از بچه ها زنده نمانده اند. وقتی خانه ترکید پوریا مثل یک عروسک 

پرت شده بود توی کوچه. همان زنی که دیده بود این را گفت. تو 

وقتی رسیدی کوچه بلبشو بود. جمعیت را شکافتی و دیدی بدن 

پوریا را دارند می گذارند توی آمبولانس. یکی از پاهایش نبود...

توده ای حجیم توی شکمت باد می کرد و بالا می آمد. وقتی به سینه ات 

رسید همانجا بالا آوردی. صدای فریاد خودت را می شنیدی که داد 

می زدی «تو خونه... تو خونه کسی هست» مادر را توی اتاق پیدا 

کردند. سمیه چنان سوخته بود که نمی شد نگاهش کرد. حتما 

بچه ها کلید چراغ را زده بودند. عادتشان را می دانی. اول همه باهم 

می دوند داخل بعد یادشان می آید چراغ ها را بزنند. حتما پوریا چراغ 

را زده بود. کلید درست نزدیک در است. برای همین است که پرتاب 

شده توی کوچه. مسبب همه این ها کجاست؟ الان نشسته و افیونش 

را دود می کند. کاش قانونی بود که نمی گذاشت هرکسی بچه دار 

شود. اگر بود دنیا جای بهتری می شد. آن وقت رسیدن به شادی 

این همه تقلا نمی خواست. تازه اگر بشود که نمی شود. فقط باید 

خوش شانس باشی. شانس از همه چیز مهم تر است. تازه متوجه 

می شوی خانه را پشت سر گذاشته ای. صورتت خیس است؛ این همه 

اشک... آمبولانس. یک ماشین با صدای بلند آهنگ عبور می کند.

آسمان پر از ابرهای تکه پاره و سرگردان است. با خودت فکر می کنی 

روح بچه هاست که شبیه ابرها توی آسمان شناور مانده.

مادر می گفت «پیغمبر خدا رو به ناحق زندونی کردن... بیشتر 

از موهای سرت آدم ظالم جبار بوده که تا تونسته تازونده و ستم کرده...

ما که نه پیغمبریم نه دردمون اندازه ستمیه که بعضیا کشیده ان و دارن 

می کشن... خدا خواسته اسیر و عبیر پدرت باشیم چیکار می تونیم 

« تو داد زده بودی « تو داد زده بودی «می کشمش... به خدا می کشمش» مادر  بکنیم؟»

«فقط لبخند زده بود «فقط لبخند زده بود «این جوری اوضاع همه مون رو بدتر می کنی...

«مگه  تنها کاری که از دستمون برمیاد همینه که بری شکایت کنی»

نرفتیم شکایت؟! از همون دم در برمون گردوندن... طرف می گه 

به خاطر اعتیاد بی آبروتون کرده؟ بدون خرجی موندین؟ می گفت 

پنج تا شرط داره... الکی که نیست... گفتیم تهدیدمون کرده 

گفتن قابل اثبات نیست... میاد اینجا می گه همه تون دارین دروغ 

می گین و براش پاپوش درست کردین... می گه دست به یکی کردین 

که اموالشو بالا بکشین دارین این بازیا رو درمیارین...»

یا باید او را بکشی یا خودت را... اگر قبلا این کار را کرده بودی حالا 

بچه ها توی خانه بودند. مادر داشت چای دم می کرد و سمیه حتما 

توی آگهی ها دنبال کار می گشت. ولی حالا فقط یک چهاردیواری 

مخروبه باقی مانده که مثل گور خالی است. رنگ آسمان پریده...

بنفش تیره گرگ ومیش، تمام دنیا را گرفته. چند پرنده مثل نقطه های 

ریز، دور می شوند. صدای مادر توی گوشت می پیچد «ببخش 

و بگذر... بعضی چیزا نه با قانون درست می شه نه با حرف و منطق»

خودت را به نیمکت این پارک محلی می رسانی که جلو راهت سبز 

شده. می نشینی. دوتا بچه برای سرسره فکسنی غوغا کرده اند.

نگاهشان می کنی و چشم هایت به اشک می نشیند.
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  دوربین های مداربسته 

ه هـــا تنها گزارش فـــروشـــگـــا

شــاهــدانــی بــودنــد که 

کوچک ترین حرکت های 

پسر جوان را هم ثبت و ضبط کرده بودند.

بررسی فیلم ها از سوی پلیس نشان  داد 

که متهم بدون هیچ استرسی اقدامات 

شوم خود را مدیریت می کند و حتی برای 

لحظه ای کوتاه هم عینک دودی را از 

چشمش برنمی دارد. هرچند چهره زنی 

ما محل  ، ا نجام شد متهم به راحتی ا

اختفای او تبدیل به معمایی شده بود که 

زمان و توان زیادی از کارشناسان پلیس 

فتای خراسان رضوی گرفت. در نهایت این 

مرد جوان به همراه مادرش در محل زندگی 

جدیدشان دستگیر شدند و رازهــای 

سربه مهر این پرونده گشوده شد.

ماجرای این پرونده با شکایت یک فروشنده 

لباس های گران قیمت در مشهد آغاز شد.

شاکی با در دست داشتن مرجوعه قضایی 

به پلیس فتای خراسان رضوی معرفی شده 

بود تا به پرونده اش رسیدگی شود.

  شکایت از کلاهبردار شیک پوش

شاکی در بیان آنچه رخ داده بــود به 

کارشناسان پلیس فتا این گونه گفت که 

مردی جوان برای خرید لباس به فروشگاه 

آن ها مراجعه کرده است. این فرد با ظاهری 

برازنده و خوش پوش در حالی که لفظ قلم 

صحبت می کرده است، لباس های  زیادی 

با مارک های معروف را پرو کرده و از بین 

آن ها به سختی توانسته آنچه می خواسته 

است را انتخاب کند. در ادامه پس از صدور 

فاکتور چند میلیونی، خریدار اقدام به 

واریز وجه آن با تلفن همراهش کرده و با 

نشان دادن رسید به متصدی، فروشگاه 

را ترک کرده است . فروشنده پس از چند 

ساعت که خبری از دریافت پیامک واریز 

نمی شود، حسابش را چک می کند و با 

دریافت فهرست گردش حساب متوجه 

می شود که اصلا پولی برایش واریز نشده 

است.    

کارشناسان پس از دریافت این گزارش و 

انجام اقدامات اولیه متوجه می شوند که 

ردپای رسیدساز جعلی در پرونده وجود 

دارد و متهم پس از نشان دادن رسید 

جعلی با سوء  استفاده از اعتماد نابجای 

فروشنده با لباس های گران قیمت متواری 

شده است.

شکایت های ادامه دار

هم زمان با آغاز بررسی ها چندین شکایت 

مشابه دیگر نیز به پلیس فتا اعلام شد.

تحقیقات اولیه نشان داد که پلیس با یک 

کلاهبردار سریالی روبه رو   ست.

اولین گام بررسی دوربین های مداربسته 

فروشگاه ها بود که منجر به چهره زنی متهم 

شد، اما تلاش برای رسیدن به مخفیگاه 

متهم تقریبا ناممکن بود و در یکی از 

سرنخ ها مأموران زمانی به محل زندگی 

متهم رسیدند که مشخص شد خانه خالی 

است.

یافتن مالک این خانه هم منجر به کشف 

سرنخ  جدیدی نشد چرا که این فرد اعلام 

کرد خانه اش را در سایت دیوار به فردی 

ناشناس به صورت موقت اجاره داده است.

او با دیدن تصویری که در دست پلیس بود،

این فرد را شناسایی کرد.

مخفی شدن در خانه های موقت

مأموران در بررسی های بعدی متوجه 

شدند که متهم با اجــاره موقت منازل 

مسکونی در مشهد، ردپایی از خود به جا 

نمی گذاشته است. اما سرنخ مهم دیگری 

که یکی از اجاره دهندگان منزل در اختیار 

پلیس گذاشت، موضوع اجاره منزل به یک 

مادر و پسر بود که از قضا لهجه شمالی 

هم داشته اند.

یــن سرنــخ مهم و اطلاعات  با کشف ا

محرمانه ای که به دست کارشناسان رسید 

در نهایت متهم اصلی این پرونده در مشهد 

دستگیر شد.

مهاجرت به مشهد برای کلاهبرداری

ــه پــلــیــس فتای  ــقــال مــتــهــم ب ــت ــا ان ب

خراسان رضوی و آغاز بازجویی ها مشخص 

شد که این فرد به همراه مادرش از یکی 

از استان های شمالی کشور به مشهد 

آمده اند و پس از کلاهبرداری با رسیدساز 

جعلی برای اینکه گرفتار نشوند به صورت 

دائم تغییر مکان می داده اند.

تحقیقات کارشناسان پلیس فتا نشان داد 

که تاکنون این افراد با رسیدساز جعلی 

ــازده فروشگاه در مشهد مبالغی  ز ی ا

بین ۳۰۰هزار تومان تا ۶میلیون تومان 

کلاهبرداری کرده اند.

شگردی ساده و پرتکرار

رئیس پلیس فتای خراسان رضوی با 

اشاره به ادامه تحقیقات در این پرونده 

گفت: موضوع رسیدسازهای جعلی یکی 

از ساده ترین نوع کلاهبرداری هاست که 

فرد با ارائه اطلاعات هویتی و شماره کارت 

قربانی به راحتی اقدام به ایجاد رسید 

قلابی می کند.

سرهنگ علی اکبر قرائی پور از شهروندان 

خواست تا به هیچ عنوان به رسیدهای 

واریــزی که در گوشی افــراد وجود دارد 

توجه نکنند و پیش از تحویل کالا نسبت 

به دریافت پیامک واریزی یا چک کردن 

گردش حساب از واریز وجه مطمئن شوند.

وی ادامــه داد: در مجموع با توجه به 

تهدیدهای موجود و تحرکات سودجویان 

که هر روز با شگردی جدید به سراغ افراد 

می آیند، نباید با اعتماد بیجا خود را در 

معرض کلاهبرداری قرار داد.

خانه ھای موقتی برای سرقت ھای ھمیشگی
پلیس فتای خراسان  رضوی گره از راز کلاهبرداری  های یک مادر و پسر شیاد در مشهد گشود

زائران سالم هستند زیرساخت  ها را دریابیم
با ورود به ماه مهمانی خدا، زائران از مشهد رفتند و شهر  ابوعطا| تعطیلات نوروز تمام شد و 
در خلوت ترین حالات ممکن قرار گرفت، چون با ورود به تابستان دوباره زائران زیادی راهی شهر 
می شوند. حالا که شهر خالی از زائر شده است، شاید فرصتی مناسب برای بازنگری به زیرساخت های 
المقدس روزهای گذشته  آپارتمان در میدان بیت  ای که در یک هتل  اقامتی باشد تا حادثه 
این واحد اقامتی  ز  خ داد، دیگر تکرار نشود. ماجرای این حادثه با مشاهده خروج دود ا ر
به آتش نشانی اعلام شد و با حضور امدادگران مشخص شد آتش سوزی در طبقه منفی۲ این 
هتل آپارتمان در قسمت آشپزخانه رخ داده است. بررسی های بعدی هم نشان داد که حادثه 
از قسمت هود آشپزخانه آغاز شده و دود کل طبقات را درگیر کرده است. به منظور پیشگیری 
از هر حادثه ای صد مسافر این هتل آپارتمان به بیرون منتقل شدند و حادثه ختم به خیر شد.
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

مهدی قرآنی

شامگاه دوشنبه خبر کشف جسد فردی در خانه اش به 

پلیس اعلام شد و زمانی نگذشت که عوامل انتظامی 

مشهد خود را به خیابان دانش آموز ۴۱ رساندند. جسد 

متعلق به مردی جوان بود که به علتی نامعلوم جان 

خود را از دست داده بود و بوی بد تعفن در محل از 

فساد نعشی جسد که چند روز از مرگش می گذشت،

حکایت داشت.

کسانی که با این صحنه دل خراش روبه رو شده بودند 

چند تن از بستگان مرحوم بودند که چند روزی از او 

خبر نداشتند. یکی از این افراد در اظهاراتش به افسر 

گشتی پلیس می گوید:  او(متوفی) به تنهایی زندگی 

می کرد و هراز گاهی به خانه اش سر می زدیم. چند 

روزی از وی(متوفی) خبر نداشتیم. تلفنش را هم پاسخ 

نمی داد. به همراه چند نفر از اقوام به خانه اش سر 

زدیم. چند مرتبه زنگ خانه را زدیم اما پاسخ نمی داد.

نگرانش شده بودیم. در این میان بوی بدی از خانه اش 

می  آمد، بوی تندی که حتی امکان ایستادن در محل 

را نمی داد. به هر طریقی بود خودمان را داخل خانه 

رساندیم که با این صحنه روبه رو شدیم.

موضوع فوت مشکوک با طرح فرضیه خودکشی مرد 

جوان به مقام قضایی اعلام و دستور انتقال جسد 

به پزشکی قانونی صادر شد. اما در این بین فساد 

نعشی متوفی مانع از انتقالش از سوی نیروهای 

انتظامی می شد. موضوعی که موجب شد تا طبق 

دستور بازپرس ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و 

انقلاب ناحیه۲ مشهد، پای نیروهای آتش نشانی  به 

محل کشانده شود.

با حضور مأموران آتش نشانی ایستگاه هفتم در صحنه 

حادثه و انجام بررسی های میدانی ابعاد تازه تری در 

این پرونده کشف شد. وجود یک اسلحه کلت کمری 

روی مبل موجب شد تا قاضی صادق صفری به همراه 

تیم جنایی پلیس آگاهی بلافاصله خود را به محل 

برسانند.

پس از حضور بازپرس قتل در محل، تحقیقات تکمیلی 

این پرونده آغاز شد و طولی نکشد که علت فوت 

متوفی مشخص شد.

قاضی صفری می گوید: طبق بررسی های صورت 

گرفته در محل مشخص شد که متوفی با استفاده از 

یک قبضه سلاح کلت کمری اقدام به خودکشی کرده 

است. ورودی گلوله از داخل دهان متوفی بوده و از 

پشت سر خارج شده و ضمن سوراخ کردن کلاهی 

که او بر سر داشته به دیوار پشت سری اش برخورد 

کرده است. کارآگاهان اداره جنایی پلیس نیز مرمی 

گلوله شلیک شده را از داخل دیوار کشف و ضمیمه 

پرونده کردند.

این مقام قضایی ادامه می دهد: پوکه گلوله شلیک 

شده نیز داخل کلت کمری گیر کرده بود که پس از 

رها سازی با مرمی کشف شده مطابقت داده شد.

جسد متوفی نیز متعلق به مردی متولد ۱۳۵۷ است 

که به تنهایی زندگی می کرده است.

به گفته دکتر صفری جسد به پزشکی قانونی منتقل 

شده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

پایان زندگی با کلت کمری
جسد مرد جوان در خانه تنهایی اش کشف شد

۵۰هزار کشته در زلزله اخیر ترکیه

ایسنا| آمار رسمی قربانیان زمین لرزه های ویرانگر ماه فوریه 

۳۹۹ نفر اعلام شد. البته گفته  ۵۰ هزار و  در جنوب شرق ترکیه 

می شود شناسایی اجساد همچنان ادامه دارد و ممکن است این 

تعداد باز هم افزایش یابد. در این حادثه هزاران خانه ویران شد 

و این زلزله ها در یازده استان ترکیه و کشورهای همسایه به ویژه 

سوریه نیز احساس شدند که جان هزاران سوری را هم گرفت.

۹۹۵افغانستانی قربانی مین

روز جهانی مبارزه با خطرات مین، کمیته    ــا زمان ب | هم  نا یر ا

بین المللی صلیب سرخ می گوید که در جریان سال ۲۰۲۲ میلادی،

۹۹۵ نفر در نتیجه انفجار مین و مهمات منفجر نشده در افغانستان 

کشته یا زخمی شده اند. همچنین سال گذشته ۴۵۰ انفجار مین 

و مهمات منفجرنشده در افغانستان به ثبت رسیده است. در مجموع 

۹۷ درصد از افرادی که در این رویدادها کشته یا زخمی شده اند،

۵۶ درصد از مجموع کل آن ها، کودکان هستند  غیرنظامیان و 

۳۴ســال گذشته  تا جایی که دست کم ۵۷ هــزار غیرنظامی در 

در نتیجه انفجار مین ها در افغانستان کشته و زخمی شده اند.

غرق شدن کشتی باری با ۹ مفقود

صداوسیما| یک کشتی تجاری با نام Joe2 با پرچم گینه از بندر 

اسکندرون ترکیه عازم اوکراین بود که حوالی بامداد دیروز به دلیل 

نامشخصی در سواحل شهرستان کوملوجا غرق شد. سه خدمه 

این کشتی از سوی نیروهای گارد ساحلی ترکیه نجات یافته اند 

و تلاش برای یافتن ۹خدمه دیگر که در این حادثه ناپدید شده اند 

ادامه دارد.

گفت موضوع رسیدسازهای جعلی یکی مهاجرت به مشهد برای کلاهبرداری
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